
ســکوت فضای کلاس را پر کرده است. همه سر در گريبان 
خود فرو برده اند و خيره به کاغذ های مقابل خود نگاه می کنند. 
تنها صدايی که ســکوت فضا را می شــکند، جيرجير گاه گاه 
نيمکت هاست که در موقع جابه جا شدن بچه ها، چون ناله ای از 
نهاد نيمکت های کهنه برمی آيد. باورش سخت است! بچه هايی 
که شيطنت از چشم هايشان می باريد، حالا گويی در خلسه ای 

عجيب فرو رفته اند.
اکنون دوم ارديبهشــت ٩٧ و اينجا کلاس ششــم مدرسة 
انديشــه اســت؛ کلاس تفکر و پژوهش! در جلســات اخير، 
موضــوع بحث به «هويت و خود» رســيده اســت. بچه ها در 
مورد مسائل گوناگونی حرف زده اند. از اختلاف هايشان با پدر 
و مادرهــا گفته اند، از حرف هايی که بزرگ ترها نمی شــنوند. 
از هورمون های به قول خودشــان کثيــف بلوغ، که نمی دانند 
با آن ها چه کنند. از کلافگی خودشــان که معتقدند زير ســر 
همين هورمون هاســت و از بگومگوهای مــادر- دختری که 

خودشان هم دل خوشی از آن ها ندارند.
حالا از هفتة پيش قرار شــده آيينه ای شوند مقابل هم. قرار 
شــده در طول اين هفته، هر کدام هميار يکی از دوستانشان 

شــود و او را با دقتی بيشــتر تماشــا کنــد؛ رفتارهايش را، 
برخوردهايش را، ناراحتی هايش را، و ذوق ها و شوق هايش را. و 
حالا امروز، دوم ارديبهشت ماه، ساعت ١٠ صبح، خانم رفيعی 
کاغــذی به هر کدام از بچه ها داده اســت تــا در مورد هميار 

خودشان بنويسند. بالای کاغذ نوشته شده است:
قرار است امروز از خودت برايت بنويسم! اگر بخواهم 

بگويم مهم ترين ويژگی تو چيست ...
و حــالا بچه ها در حال کامل کردن اين جمله های ناتمام اند. 

چند خط بعد، اين جمله به چشم می خورد:
تلخ ترين رفتاری که از تو ديدم، وقتی بود که ...

و آن طرف برگه، دوباره  آن وسط ها، در ميان سفيدی کاغذ، 
سياهی ديگری به چشم می خورد:

بــه نظرم، مهم ترين کاری کــه در زندگی بايد برای 
خودت بکنی، اين است که ...

و در پايين برگه:
من از تو ياد گرفتم ...

بچه های ششــمی ارشــد مدرسة انديشــه که معمولاً روی 
پاهايشان بند نيستند و به قول خانم رفيعی نيمکت هايشان ميخ 
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دارد و نمی توانند سر جايشان بنشينند، محو اين سياهی های 
محصور در ســپيدی، دارند به خاطره ها و دوستانشــان فکر 
می کنند. حتی بعضی هايشــان بغضی هم در گلو دارند و کاغذ 

را از پشت نم اشکی نگاه می کنند.
هيچ وقت تا حالا به صورت جدی از آن ها خواسته نشده بود 
همديگر را ارزشــيابی کنند. هيچ وقت کســی به آن ها نگفته 
بود نظرشان مهم اســت. هيچ وقت کسی به آن ها نگفته بود 
نگاه کردن از عينک يک دوســت به خود، چقدر اهميت دارد. 
اين هــا را خانم رفيعی از چند هفته پيش گفته بود. گفته بود، 
حالا که داريم به پايان ســال نزديک می شويم و ممکن است 
دوستان صميمی، از سال بعد ديگر با هم نباشند، خوب است 
در کوله بار هــم، هديه هايی خواندنی و خــاص بگذاريم. چه 
چيز خاص تر از نظر يک دوســت برای يک دوست؟ چه چيز 
با ارزش تر از چشــمی که بتواند مهربانانه اما موشــکافانه ما و 
رفتارهايمــان را ببيند و برايمان از خودمــان بگويد؟ و حالا، 
ســاعت ١٠ و ٣٠ دقيقة روز دوم ارديبهشــت، وقتش رسيده 
بود که بچه ها اين هديه هــا را در کوله بار همديگر قرار دهند. 
قرار است هيچ کس جز خود افراد اين نامه ها را نخواند و البته 
داوطلب ها می توانند نامه هايشــان را در کلاس بخوانند. وقت 
نوشــتن تمام شده، اما هنوز خيلی از سرها توی کاغذ است و 

خودکارها دارند نفس نفس زنان می نويسند ...
وقتی نوشــتن ها پايان می گيرد و بچه ها شــروع به خواندن 
نامه هــا می کننــد، فضــای کلاس تغيير می کنــد! نگاه های 
زيرزيرکــی، لبخندها، بغض هــا و چشــمک ها رونق خاصی 
يافته اند. زينب اولين نفری اســت که دســتش را بالا می برد 
و بــرای خواندن نامه اش داوطلب می شــود. صدايش همهمة 

ضعيف کلاس را درهم می شکند:
زينب جانم قرار است امروز برايت از خودت بنويسم! 
اگر بخواهم بگويم مهم ترين ويژگی تو چيســت، چه 
بايد بگويم؟ بايد بگويم همدلی هايت بيشــتر از بقية 
ويژگی ها چشم من را گرفته. يادت می آيد وقتی را که 
غم من در فوت مادربزرگم را زودتر از بقيه فهميدی و 
گوشی شدی برای دردل هايم؟ يا وقتی را که مهناز از 
رياضی ١١ گرفته بود، نشستی و آرام آرام برايش قصة 
تک گرفتن خودت از رياضی و بعد پيشرفتت در درس 
رياضی را تعريف کردی و گفتی که می توانی به او کمک 
کنی؟ يادت می آيد آن روز چقدر حرف زدی تا آخر سر 
چشم های مهناز برق اميد زد و لبخند روی لب هايش 
نشست؟ ... خيلی می ترسم از اينکه قرار است از هم 
جدا شــويم! فکر می کنم آيا در دبيرستان دوستی به 

مهربانی تو خواهم داشت؟....
کم کم بغض ها در گلوها می دوند ... حالا ديگر هانا، نويسندة 
نامه، ســرش را روی ميز گذاشــته است و برای خودش اشک 

می ريزد، صدای زينب بغض آلود ادامه می يابد! 

زينــب! فکر می کنم مهم تريــن کاری که بايد برای 
خودت انجام بدهی، اين است که عجله ات را کم کنی! 
يادت هســت آن روز در مورد من زود قضاوت کردی؟ 
من قرارمان را لو نداده بودم. اما تو دعوای ســختی با 
من کردی. چقدر از دستت دلگير شدم! حتی با خودم 
قرار گذاشــتم ديگر با تو حرف نزنم ... من البته همان 
فردايش تو را بخشيدم! اما واقعاً معلوم نيست بقيه هم 

همين برخورد را با تو داشته باشند ...

ديگر ارزيابی از جمله رويکردهايی اســت که نظرية عامليت 
انســان در تربيت بر آن پای می فشــرد. براساس اين ديدگاه، 
انســان در عين برخورداری از قــدرت تعقل، انتخاب و عمل، 
محدوديت هايــی هم دارد. گرايش ها و تنفرها، دانســتن ها و 
ندانستن ها، محيط ها و فرهنگ ها، باورها و انديشه ها، هر يک 
می تواند بندی بر پای آدمی شــود و لنزی پيش چشم هايش 
قرار دهد و مانع نگريســتن واقع گرايانه اش به خويش شــود. 
گاهی آدم در تور توهم خود، بزرگ تر و بهتر از آنچه هســت، 
بــرای خــودش نمايانده می شــود و گاه در چالة وســواس و 
کمال گرايی، کمتر از آنچه هســت، به چشم می آيد! اينجاست 
که بايد پای ديگری را وســط کشــيد! گوش ها را تيز کرد و 
محو صحبت های او شــد! همين جاست که ديگری می تواند 
آدم را از لاک بی نفوذش بيرون آورد و شعاع نور واقعيت را به 

چشمانش بتاباند.
از همين  روســت که در تربيت لازم اســت به ديگری ميدان 
داد و نگاه و نظر او را رســميت بخشــيد و چه خوب که اين 
ديگری، فراتر از معلم برود و هم شــاگردی، دوست، پدر، مادر 
و ديگر مســئولان مدرسه هم باشــد. هر کدام از اين زاويه ها، 
ابعادی از من را می بينند که ديگران قادر به ديدنش نيستند. 
هــر کدام تحفه هايی برای کوله بارم دارند که در چنتة ديگران 
نيست. هر کدام حرف های نگفته ای دارند که در کلام ديگران 
يافت نمی شود. از همين روست که بايد خانه به خانه به ديدار 
ديگران بروم، پای حرف هايشــان بنشــينم و تحفه هايشان را 

برگيرم.
معلمی که اين نگاه را به انســان و خود دارد، در ارزشــيابی 
از خود مرکززدايی می کند. کنــار نگاه خودش به دانش آموز، 
نگاه هــای ديگر را هم قرار می دهد و تــلاش می کند ارزيابی 
آن ها را نيز در مجموع ارزيابی دخيل سازد و اعوجاج نگاهش 
را با نگاه های ديگران تصحيح کند. از همين روســت که خانم 
رفيعــی، لنز نگاه دوســتان دانش آموزش را هم به رســميت 
می شناســد و زمينه هايی فراهم می کند تا اين نگاه ها فراتر از 
عشق ها و نفرت های نوجوانی و رها از باندبازی های مدرسه ای 
شــکل بگيرند و روی کاغذ بيايند. در اين ميان، عبور سلامت 
از اين دو مانع بزرگ، کار آســانی نيســت. شما از اين عبورها 

تجربه ای داريد؟
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